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امنیت هیجانی به عنوان پایه‌ای بنیادین برای یادگیری در محیط مدرسه
در سال‌های اخیر، نظام‌های آموزشی در سطح جهانی با تمرکز فزاینده‌ای بر شاخص‌های کمّی عملکرد تحصیلی، استانداردهای ملی و اجرای برنامه‌های درسی منسجم مواجه بوده‌اند. 
این رویکرد، اگرچه از نظر سنجش دستاوردهای شناختی دارای اعتبار است، اغلب منجر به غفلت از متغیرهای عاطفی و رابطه‌ای مؤثر بر فرآیند یادگیری شده است. در میان این متغیرها، امنیت هیجانی (Emotional Security) و کیفیت روابط دلبستگی (Attachment Relationships) در محیط مدرسه به عنوان عوامل تعیین‌کننده ی پیش‌نیازهای روان‌شناختی یادگیری، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
مبانی نظری این کتاب بر پایه ی نظریه دلبستگی بالبی (Bowlby1969)توسعه ی آن توسط اینسورث (Ainsworth1978) در حوزه رشد کودک شکل گرفته است. این نظریه، امنیت هیجانی را ناشی از حضور یک پایه امن (Secure Base) می‌داند که فرد را قادر می‌سازد تا در محیط‌های جدید و چالش‌برانگیز به کاوش و یادگیری بپردازد. اگرچه این مفهوم در ابتدا در رابطه کودک-والد مطرح شد، اما تحقیقات اخیر (Pianta, 1999; Hamre & Pianta, 2001) نشان داده‌اند که معلمان نیز می‌توانند به عنوان منبعی از پایه امن عمل کنند، به ویژه در شرایطی که روابط اولیه کودک دچار ناامنی باشد.
این کتاب با هدف روشن‌سازی نقش امنیت هیجانی به عنوان یک پیش‌نیاز ساختاری برای یادگیری مؤثر نوشته شده است. 
هدف اصلی، ارائه چارچوبی نظری و عملیاتی است که در آن محیط مدرسه نه تنها به عنوان فضایی برای انتقال دانش، بلکه به عنوان سیستمی رابطه‌محور تفسیر می‌شود که در آن کیفیت تعاملات اجتماعی-هیجانی، بر فرآیندهای شناختی، انگیزش تحصیلی و رفتارهای یادگیری تأثیرگذار است.
این کتاب برای معلمان، مدیران مدرسه، مشاوران، والدین و سیاست‌گذاران آموزشی نوشته شده است. هدف آن این است که نشان دهد ایجاد محیطی امن و حمایتی، تنها یک امر اخلاقی یا انسانی نیست، بلکه یک ضرورت آموزشی است. وقتی دانش‌آموز احساس می‌کند که معلم به او اهمیت می‌دهد، همکلاسی‌ها او را می‌پذیرند، و قوانین مدرسه منصفانه و با حفظ کرامت اجرا می‌شوند، آنگاه فضای ذهنی آزاد می‌شود تا یادگیری واقعی آغاز شود.
این کتاب تنها یک مجموعه توصیه نیست. این یک دعوت به تغییر نگرش است: 
از آموزشِ بی‌روح به آموزشِ انسان‌محور. از نظامی که فقط به نمره توجه می‌کند، به محیطی که به دل و مغز هر دانش‌آموز اهمیت می‌دهد.
"چون در نهایت، یادگیری واقعی در جایی شکوفا می‌شود که دانش‌آموز بداند 
من مهم هستم. من پذیرفته شده‌ام و من اینجا امن هستم."
پیشگفتار 1
2  دلبستگی و امنیت هیجانی در محیط مدرسه	
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 از یک پرسش ساده اما عمیق شروع می کنیم: 
آیا مدرسه‌ای که دانش‌آموزان در آن احساس امنیت نمی‌کنند، واقعاً می‌تواند جایی برای یادگیری باشد؟
پاسخ، به روشنی، منفی است.
ما به طور شهودی می‌دانیم که کودکی که ترسیده است، نمی‌تواند یاد بگیرد. دانش‌آموزی که احساس بی‌ارزشی می‌کند، نمی‌تواند مشارکت کند.
 و نوجوانی که در کلاس احساس تنهایی می‌کند، حتی اگر هوش بالایی داشته باشد، از یادگیری معنادار فاصله می‌گیرد. اما در عمل، هنوز بسیاری از مدارس به عنوان ماشین‌های تولید دانش عمل می‌کنند، بدون اینکه به قلبِ این فرآیند، رابطه انسانی و امنیت هیجانی، توجه کنند.
تحقیقات روانشناسی رشدی، علوم اعصاب و روانشناسی تربیتی به طور فزاینده‌ای نشان می‌دهند که یادگیری پایدار تنها زمانی رخ می‌دهد که مغز در حالت آمادگی و امنیت باشد. سیستم عصبی انسان، زمانی که تحت استرس یا ناامنی قرار دارد، وارد حالت «مبارزه، گریز یا انجماد» می‌شود، حالتی که در آن منطق، خلاقیت و حافظه کارآمد غیرممکن می‌شوند. در مقابل، محیطی که در آن دانش‌آموز احساس شنیده شدن، پذیرفته شدن و ارزشمند بودن کند، درگاهی به سوی یادگیری فعال، خلاق و پایدار باز می‌کند.
از دیدگاه علوم اعصاب، فعالیت سیستم عصبی خودمختار (ANS) و نقش آن در تنظیم هیجانات، ارتباط مستقیمی با قابلیت یادگیری دارد. بر اساس مدل سیستم امنیتی (Safety Model) از دانشگاه مینه‌سوتا (Siegel, 2012; Perry, 2006)، مغز انسان تنها در حالتی که از تهدیدهای فیزیکی و عاطفی اطمینان حاصل کند، وارد حالت یادگیری فعال می‌شود. در مقابل، حالت‌های مداوم استرس یا ناامنی، باعث فعال‌سازی سیستم دفاعی (fight-flight-freeze) و بازتاب منفی بر توجه، حافظه کاری و تصمیم‌گیری می‌شود (Immordino-Yang & Singh, 2013)
در اینجا با استناد به تحقیقات کیفی و کمّی در حوزه روانشناسی تربیتی، به بررسی سه سطح از امنیت هیجانی در مدرسه می‌پردازیم:

1.	سطح فردی: نقش معلم به عنوان تنظیم‌کننده عاطفی و ایجاد رابطه مثبت با دانش‌آموز.
2.	سطح کلاسی: طراحی محیط کلاس، قوانین انضباطی مبتنی بر عدالت ترمیمی (Restorative Justice)، و ایجاد روال‌های پیش‌بینی‌پذیر.
3.	سطح سازمانی: فرهنگ مدرسه، حمایت از معلمان، و سیاست‌های مبتنی بر روان‌شناسی مثبت.
همچنین، در فصل‌های پیش رو، با ترکیبی از یافته‌های علمی، داستان‌های واقعی از کلاس درس، و راهکارهای عملی، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم:


· چگونه می‌توانیم کلاس درس را به پایه امنی تبدیل کنیم؟  
· چه رفتارهای ساده‌ای از سوی معلم می‌تواند امنیت هیجانی را تقویت کند؟  
· چگونه مدارس می‌توانند فرهنگی از همدلی، احترام و تعلق بسازند؟  
· و در نهایت، چگونه می‌توانیم نظام آموزشی را از یک دستگاه ارزش‌گذاری به یک فضای رشد انسانی تبدیل کنیم؟

مقدمه 1
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به عنوان پیش‌نیاز بنیادین یادگیری






در نظام‌های آموزشی معاصر، یادگیری عمدتاً به عنوان یک فرآیند شناختی خطی تعریف می‌شود: ورود اطلاعات، پردازش آن در مغز، و ذخیره‌سازی در حافظه. این مدل، اغلب از متغیرهای عاطفی و رابطه‌ای فرآیند یادگیری صرف‌نظر می‌کند و محیط مدرسه را به عنوان فضایی خنثی و عینی تصور می‌کند. با این حال، یافته‌های اخیر در حوزه‌های علوم اعصاب تربیتی (Educational Neuroscience)، روانشناسی رشدی و نظریه سیستم‌های رابطه‌ای، این دیدگاه را به چالش کشیده‌اند.
شواهد فزاینده نشان می‌دهند که هیچ فرآیند شناختی مؤثری بدون فعال‌بودن سیستم امنیت هیجانی رخ نمی‌دهد. به بیان دیگر، یادگیری پایدار تنها در محیطی اتفاق می‌افتد که در آن سیستم عصبی فرد از حالت دفاع خارج شده و وارد حالت کاوش شده باشد. این تغییر حالت، به نوبه خود، نیازمند وجود پایه امن هیجانی (Emotional Secure Base) در محیط آموزشی است.
هدف این فصل، ارائه چارچوبی نظری و تجربی برای درک امنیت هیجانی به عنوان پیش‌نیاز بنیادین یادگیری است.
 در این راستا، ابتدا به بازنگری در مفهوم یادگیری از دیدگاه یکپارچه عصبی-هیجانی می‌پردازیم، سپس به تحلیل نقش سیستم عصبی در تنظیم شرایط یادگیری می‌پردازیم، و در نهایت، شواهد تجربی مؤثر بر ارتباط بین امنیت هیجانی و عملکرد تحصیلی را بررسی می‌کنیم.
[bookmark: _Toc207188907]*یادگیری به عنوان یک فرآیند یکپارچه: فراتر از شناخت*
سنت‌های روانشناسی آموزشی قرن بیستم، به ویژه رویکردهای رفتارگرایانه و شناخت‌گرایانه، تمایل داشتند تا یادگیری را به عنوان یک فرآیند منفصل از عواطف تحلیل کنند. در این چارچوب، هیجانات اغلب به عنوان عاملی مزاحم یا اختلال‌زا در نظر گرفته می‌شدند (Dewey, 1933). با این حال، تغییر پارادایم در علوم اعصاب و روانشناسی شناختی در قرن بیست و یکم، به درکی جدید از رابطه بین هیجان و شناخت منجر شده است.
آنتونیو داماسیو (Damasio, 1994) با مطالعه بیماران دارای آسیب به لوب پیشانی، نشان داد که افرادی که از نظر شناختی سالم هستند اما ناتوان در تنظیم هیجانات و تصمیم‌گیری اجتماعی‌اند، در عملکرد روزمره با مشکلات شدیدی مواجه می‌شوند. این یافته‌ها به مفهوم هیجان به عنوان ضرورت شناختی (Emotion as Cognitive Necessity) منجر شد: هیجانات نه تنها اختلال‌زا نیستند، بلکه به عنوان سیگنال‌های تنظیم‌کننده، به فرد کمک می‌کنند تا اهمیت اطلاعات را تشخیص دهد، توجه خود را هدایت کند و در شرایط پیچیده تصمیم بگیرد.
در محیط کلاس درس، این یافته‌ها به این معناست که:
- دانش‌آموز تنها زمانی می‌تواند به درستی به محتوای درسی توجه کند که سیستم عصبی او در حالت تنظیم هیجانی (Emotional Regulation) قرار داشته باشد.
- یادگیری معنادار زمانی رخ می‌دهد که دانش‌آموز احساس تعلق، ارزشمندی و امنیت کند.
این رویکرد، یادگیری را از یک فرآیند منفرد شناختی به یک پدیده چندبعدی اجتماعی-هیجانی-شناختی تبدیل می‌کند
سیستم عصبی و شرایط یادگیری: نقش امنیت در تنظیم سیستم عصبی خودمختار
از دیدگاه بیولوژیکی، مغز انسان برای بقا طراحی شده است، نه برای یادگیری. سیستم عصبی خودمختار (Autonomic Nervous System - ANS)، به ویژه محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA Axis)، در پاسخ به تهدیدهای فیزیکی یا عاطفی، فعال می‌شود و بدن را برای واکنش مبارزه، گریز یا انجماد (Fight-Flight-Freeze) آماده می‌کند.
این پاسخ، در شرایط خطر فوری مفید است، اما در صورت فعال‌ماندن مداوم، به دلیل محیط‌های ناامن هیجانی مانند تحقیر، عدم پیش‌بینی‌پذیری، یا روابط مسموم با معلم، به استرس مزمن (Chronic Stress) منجر می‌شود.


اثرات استرس مزمن بر عملکرد شناختی
تحقیقات نشان داده‌اند که استرس مزمن تأثیرات منفی قابل توجهی بر ساختار و عملکرد مغز دارد:
· هیپوکامپ (Hippocampus): منطقه‌ای مسئول حافظه اعلامی و یادگیری، تحت تأثیر کورتیزول کاهش حجم می‌یابد (Lupien et al., 2009).
· قشر پیش‌پیشانی (Prefrontal Cortex): مرکز تفکر بالا‌سطحی، خودتنظیمی و تصمیم‌گیری، در حالت استرس غیرفعال می‌شود (Arnsten, 2009).
· آمیگداله (Amygdala): مرکز تشخیص تهدید، فعال‌تر می‌شود و باعث افزایش واکنش‌های احساسی و کاهش توانایی تمرکز می‌شود.
این تغییرات عصبی به این معناست که دانش‌آموزی که در حالت ناامنی هیجانی قرار دارد، از نظر عصبی غیرقابل آموزش است. سیستم عصبی او درگیر بقا است، نه یادگیری.
[bookmark: _Toc207188908] * امنیت هیجانی به عنوان پیش‌نیاز یادگیری: شواهد تجربی*
یافته‌های تجربی در حوزه روانشناسی تربیتی، به طور فزاینده‌ای نشان می‌دهند که کیفیت روابط اجتماعی و احساس امنیت در مدرسه، پیش‌بینی‌کننده قوی‌ای از عملکرد تحصیلی است.
[bookmark: _Toc207188909]رابطه معلم-دانش‌آموز و مسیرهای یادگیری
مطالعه طولی‌نگر همِر و پیانتا (Hamre & Pianta, 2001) نشان داد که کیفیت رابطه معلم-دانش‌آموز در سال اول ابتدایی، پیش‌بینی‌کننده معناداری از عملکرد تحصیلی دانش‌آموز تا پایه هشتم است — حتی پس از کنترل متغیرهایی مانند هوش، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سطح تحصیلات والدین.این یافته نشان می‌دهد که رابطه مثبت معلم-دانش‌آموز نه تنها بر رفتار، بلکه بر توانایی شناختی تأثیرگذار است.


1.	احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی
مطالعه لوسیا و همکاران (Lucas et al., 2017) در یک نمونه بین‌المللی از دانش‌آموزان نوجوان، نشان داد که احساس تعلق به مدرسه (Sense of School Belonging) با عملکرد بالاتر در ریاضی و علوم همراه است. این ارتباط حتی پس از کنترل متغیرهای دموگرافیک و هوش شناختی معنادار باقی ماند.
محیط‌های آموزشی آگاه به آسیب روانی (Trauma-Informed Schools)
در مدارسی که رویکرد آگاه به آسیب (Trauma-Informed) را اتخاذ کرده‌اند، تغییرات قابل توجهی در کاهش رفتارهای چالش‌برانگیز، افزایش حضور و بهبود عملکرد تحصیلی مشاهده شده است (Cole et al., 2005). این مدارس با تمرکز بر ایجاد امنیت هیجانی، ثبات روال‌ها و روابط مثبت، نشان داده‌اند که تغییر فرهنگ مدرسه می‌تواند بهبود یادگیری را رقم بزند.
[bookmark: _Toc207188910]*نقش معلم به عنوان تنظیم‌کننده عاطفی و پایه امن*
در محیط مدرسه، معلم اغلب تنها بزرگسالی است که به طور منظم با دانش‌آموز تعامل دارد. از این رو، نقش او فراتر از انتقال دانش است: معلم می‌تواند به عنوان یک تنظیم‌کننده عاطفی (Emotional Regulator) عمل کند.
بر اساس نظریه هم‌تنظیمی (Co-Regulation) در روانشناسی رشدی (Shonkoff & Garner, 2012)، کودکان و نوجوانان تا حد زیادی از طریق تعامل با بزرگسالان آرامش‌بخش، یاد می‌گیرند چگونه هیجانات خود را مدیریت کنند. معلمی که با آرامش پاسخ می‌دهد، به دانش‌آموزان نشان می‌دهد که این محیط ایمن است، و این پیام، به صورت ناخودآگاه، سیستم عصبی آن‌ها را تنظیم می‌کند.
این پدیده به ویژه برای دانش‌آموزانی که در خانه با ناامنی مواجه هستند (مانند خانواده‌های دارای تنش یا آسیب روانی) حیاتی است. در این موارد، مدرسه می‌تواند به عنوان محیط جبرانی امنیت هیجانی عمل کند.
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امنیت هیجانی در مدرسه یک مفهوم یک‌بعدی نیست. بلکه شامل سه بعد اصلی است که به هم پیوسته‌اند:
	بعد
	تعریف عملیاتی 
	شاخص‌های مشاهده‌پذیر 

	فردی
	احساس پذیرش، ارزشمندی و هویت مثبت
	دانش‌آموز اشتباه می‌کند و دوباره امتحان می‌کند

	روابطی
	کیفیت رابطه با معلم و همکلاسی‌ها 
	معلم به حرف دانش‌آموز گوش می‌دهد، تحقیر نمی‌کند 

	سازمانی

	فرهنگ مدرسه، قوانین،پشتیبانی مدیریت 

	قوانین عادلانه، روال‌های ثابت، فضای فیزیکی آرام



این ابعاد به صورت متقابل بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و در کنار هم، فرهنگ یادگیری ایمن (Safe Learning Culture) را شکل می‌دهند.
	نتیجه گیری
یادگیری نه یک عملکرد منفرد شناختی، بلکه یک فرآیند یکپارچه عصبی-هیجانی-اجتماعی است. بدون ایجاد امنیت هیجانی در محیط مدرسه، سیستم عصبی دانش‌آموز در حالت دفاعی قرار می‌گیرد و دسترسی به مناطق شناختی بالا‌سطحی مسدود می‌شود. شواهد علمی به وضوح نشان می‌دهند که:
- امنیت هیجانی پیش‌نیاز یادگیری است، نه نتیجه جانبی آن.
- معلمان نقش کلیدی در ایجاد این امنیت دارند.
- محیط‌های آموزشی می‌توانند با طراحی آگاهانه، به عنوان فضایی جبرانی برای ناامنی‌های خارج از مدرسه عمل کنند.

« در فصل بعد، به بررسی مفهوم امنیت هیجانی به صورت دقیق‌تر، با تمرکز بر تعاریف عملیاتی، شاخص‌های سنجش و ابعاد روان‌شناختی آن می‌پردازیم. »


فصل 1 ( امنیت هیجانی به عنوان پیش نیاز بنیادین یادگیری ) 1
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*تعریف، ابعاد و تمایز آن با رفتار سطحی در محیط آموزشی*
در سال‌های اخیر، مفهوم «امنیت هیجانی» (Emotional Security) به تدریج از حاشیه روان‌شناسی کودک وارد مرکز توجه نظام‌های آموزشی شده است. 
با این حال، همچنان ابهاماتی در مورد ماهیت این مفهوم، شاخص‌های عملیاتی آن و تفاوت آن با رفتارهای ظاهری مانند «نظم و انضباط» یا «رفتار خوب» وجود دارد.
 بسیاری از مدارس به اشتباه، محیطی را «امن» می‌دانند که در آن دانش‌آموزان ساکت هستند، قوانین سفت‌وسخت اجرا می‌شود و هیچ گونه تعارضی دیده نمی‌شود. اما امنیت هیجانی چیزی فراتر از نظم سطحی است: آن یک کیفیت روانی و رابطه‌ای است که در آن فرد احساس می‌کند در محیطی پذیرفته شده، شنیده شده و ارزشمند است.
این فصل با هدف روشن‌سازی مفهوم امنیت هیجانی در کودکان و نوجوانان در محیط مدرسه نوشته شده است. 
در آن، به سه پرسش کلیدی پاسخ داده می‌شود:
1. امنیت هیجانی در رشد کودک و نوجوان چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟
2. چه علائمی نشان می‌دهند که یک کلاس درس از نظر هیجانی امن (یا ناامن) است؟
3. چگونه می‌توان امنیت هیجانی واقعی را از رفتار سطحی «رفتار خوب» یا «نظم ظاهری» تشخیص داد؟
این تحلیل، بر پایه ی چارچوب‌های نظری روانشناسی رشد، نظریه دلبستگی، و یافته‌های علوم اعصاب اجتماعی شکل گرفته و با مطالعات موردی از محیط‌های آموزشی ترکیب شده است.
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امنیت هیجانی به عنوان حالتی روانی تعریف می‌شود که در آن فرد از نظر عاطفی احساس ثبات، پذیرش و پشتیبانی می‌کند و از تهدیدهای روانی (مانند تحقیر، طرد اجتماعی، عدم پیش‌بینی‌پذیری) در امان است (Thompson, 2006). در کودکان و نوجوانان، این امنیت عمدتاً از طریق کیفیت روابط ارتباطی با بزرگسالان و همسالان شکل می‌گیرد.
بر اساس نظریه دلبستگی بالبی (Bowlby, 1969)، کودکان برای بقا و رشد به ایجاد ارتباط ایمن با بزرگسالان مراقب نیاز دارند. این رابطه، زمانی ایمن است که بزرگسال:
- به موقع به نیازهای عاطفی کودک پاسخ دهد،  
- قابل پیش‌بینی باشد،  
- و با همدلی و ثبات رفتار کند.
در محیط مدرسه، معلم و مشاور مدرسه می‌توانند به جایگاه این بزرگسالان وارد شوند. بنابراین، امنیت هیجانی در مدرسه به معنای این است که دانش‌آموز احساس کند:
- معلم او را می‌شناسد و به او اهمیت می‌دهد،  
- در صورت نیاز، از او حمایت می‌شود،  
- و قوانین محیط به صورت منصفانه و با حفظ کرامت اجرا می‌شوند.
در دوران نوجوانی، این مفهوم گسترش می‌یابد و شامل احساس تعلق به گروه (Sense of Belonging) و پذیرش اجتماعی توسط همکلاسی‌ها نیز می‌شود (OECD, 2017). نوجوانی که احساس می‌کند در کلاس جایگاهی دارد، حتی اگر با چالش‌های درسی مواجه باشد، احتمال بیشتری دارد که ماندگاری تحصیلی داشته باشد.
[bookmark: _Toc207188914]* علائم محیط امن (و ناامن) در کلاس درس *
امنیت هیجانی یک مفهوم ذهنی است، اما علائم آن در رفتارها، تعاملات و فضای کلاس به وضوح دیده می‌شود. تشخیص این علائم، برای معلمان، مشاوران و مدیران مدرسه حیاتی است.
1.	 علائم محیط امن هیجانی
این علائم نشان می‌دهند که دانش‌آموزان به محیط اعتماد دارند و می‌دانند که در صورت اشتباه یا نیاز، مورد قضاوت قرار نمی‌گیرند.


	سطح
	علائم مشاهده‌پذیر 

	فردی
	- دانش‌آموزان اشتباه می‌کنند و باز هم دست می‌برند.
- وقتی ناراحت هستند، اجازه می‌دهند حالشان را بیان کنند.
- به راحتی درخواست کمک می‌کنند. 

	روابطی
	- معلم با همه دانش‌آموزان به صورت عادلانه برخورد می‌کند.
- دانش‌آموزان یکدیگر را تحقیر نمی‌کنند.
- معلم به حرف دانش‌آموزان گوش می‌دهد، حتی وقتی اشتباه می‌کنند. 

	سازمانی 

	- قوانین کلاس با مشارکت دانش‌آموزان تعیین شده است.
- روال‌های روزانه ثابت و پیش‌بینی‌پذیر هستند.
- فضای کلاس شامل گوشه‌های آرامش یا فرصت‌های تنظیم هیجان است. 



2.  علائم محیط ناامن هیجانی
	سطح
	علائم مشاهده‌پذیر 

	فردی
	- دانش‌آموزان سرشان را پایین می‌گیرند.
- از پاسخ دادن خودداری می‌کنند، حتی وقتی جواب را می‌دانند.
- در مواجهه با اشتباه، واکنش‌های شدید (گریه، خشم، انزوا) نشان می‌دهند.

	روابطی
	- معلم از تحقیر، تنبیه عمومی یا مقایسه دانش‌آموزان استفاده می‌کند.
 - دانش‌آموزان یکدیگر را مسخره می‌کنند و معلم واکنشی نشان نمی‌دهد.
- رفتار معلم ناپایدار است (امروز مهربان، فردا خشمگین). 

	سازمانی

	 - قوانین به صورت یکطرفه و بدون توضیح اجرا می‌شوند.
- تغییرات برنامه بدون اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.
- فضای کلاس شلوغ، بی‌نظم یا بی‌رنگ است. 



این علائم نشان می‌دهند که دانش‌آموزان در حالت هشدار عاطفی قرار دارند، حتی اگر رفتارشان «خوب» به نظر برسد.
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یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در محیط‌های آموزشی، اشتباه گرفتن رفتار خوب با امنیت هیجانی است. بسیاری از معلمان و مدیران مدرسه، کلاسی را «موفق» می‌دانند که دانش‌آموزان در آن ساکت، منظم و بدون اعتراض باشند. اما این رفتارها می‌توانند ناشی از ترس، سرکوب یا ناامنی باشند، نه از آرامش درونی.
1.	رفتار خوب: یک نشانه سطحی
رفتار خوب معمولاً به این معناست که:
- دانش‌آموزان ساکت هستند،  
- دست‌هایشان را بالا می‌برند،  
- قوانین را رعایت می‌کنند.
اما این رفتارها می‌توانند ناشی از ترس باشند. 
*مثال: در کلاسی که معلم هر اشتباهی را با تنبیه می‌پذیرد، دانش‌آموزان ساکت می‌مانند؛
- نه به خاطر احترام، بلکه به خاطر ترس.  
- این، نظم سرکوبی است، نه امنیت هیجانی.
2. امنیت هیجانی: یک کیفیت درونی
در مقابل، امنیت هیجانی زمانی اتفاق می‌افتد که:
- دانش‌آموزان آزادانه مشارکت می‌کنند،  
- اشتباه کردن بخشی از فرآیند یادگیری است،  
- و روابط بر اساس اعتماد و احترام متقابل شکل گرفته است.
تفاوت اصلی این است:
رفتار خوب می‌تواند سرکوب‌شده باشد، اما امنیت هیجانی همیشه آزادانه بروز می‌کند.
3. جدول مقایسه: رفتار خوب در محیط ناامن در مقابل امنیت هیجانی
	ویژگی
	محیط با رفتار خوب (ناامن)
	محیط با امنیت هیجانی (ایمن)

	سکوت دانش‌آموزان
	ناشی از ترس از قضاوت
	ناشی از تمرکز یا احترام

	مشارکت در کلاس 
	فقط توسط تعداد محدودی 
	توسط بیشتر دانش‌آموزان 

	واکنش به اشتباه 
	خجالت، سکوت، دفاع 
	درخواست توضیح، تلاش مجدد 

	  رابطه معلم-دانش‌آموز 
	مبتنی بر قدرت و ترس 
	مبتنی بر اعتماد و همدلی 

	فرهنگ کلاس
	رقابتی، قضاوت‌گر 
	همکاری‌محور، پذیرا 


این تمایز، برای تشخیص کیفیت واقعی محیط آموزشی حیاتی است. مدرسه نباید فقط جایی باشد که بچه‌ها رفتار خوبی داشته باشند، بلکه جایی باشد که احساس امنیت کنند.

نتیجه گیری:
امنیت هیجانی یک مفهوم پیچیده و چندبعدی است که فراتر از نظم سطحی و رفتار خوب است. این امنیت زمانی شکل می‌گیرد که دانش‌آموزان:
- احساس پذیرش و ارزشمندی کنند،  
- بدانند در صورت نیاز حمایت می‌شوند،  
- و محیط کلاس پیش‌بینی‌پذیر و عادلانه باشد.
علائم این امنیت در رفتارها، تعاملات و فرهنگ کلاس دیده می‌شود و تشخیص آن نیاز به حساسیت روان‌شناختی و مشاهده آگاهانه دارد.
مهم‌تر از همه، باید بین رفتار خوب سرکوب‌شده و مشارکت آزادانه در فضای امن تمایز قائل شد. چون مدرسه‌ای که فقط به رفتار سطحی اهمیت می‌دهد، ممکن است ظاهراً منظم باشد، اما در درون، فضایی ناامن و مانع از یادگیری واقعی است.


 « در فصل بعد، به این پرسش می‌پردازیم:  
نقش معلم چیست؟  
آیا معلم می‌تواند به جایگاه پایه امن وارد شود؟ و چه ویژگی‌هایی در رفتار معلم باعث ایجاد این امنیت می‌شود؟»








فصل 2 ( امنیت هیجانی چیست ) 1
2 دلبستگی و امنیت هیجانی در محیط مدرسه	
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*از بالبی تا رابطه معلم-دانش‌آموز:
بازتعریف نقش معلم به عنوان پایه امن*





در دهه‌های اخیر، نظریه دلبستگی (Attachment Theory)، که ابتدا در حوزه روان‌شناسی رشد کودک شکل گرفت، به تدریج وارد حوزه‌های میان‌رشته‌ای از جمله آموزش و پرورش شده است.
 این نظریه، که توسط جان بالبی (John Bowlby) در دهه ۱۹۵۰ و با توسعه ماری اینسورث (Mary Ainsworth) در دهه ۱۹۷۰ مطرح شد، اثربخشی عمیقی در درک روابط اولیه کودک با مراقبانش داشت. با این حال، یافته‌های اخیر نشان می‌دهند که الگوهای دلبستگی تنها به خانواده محدود نمی‌شوند، بلکه در محیط‌های اجتماعی گسترده‌تر، به ویژه مدرسه، نیز تأثیرگذارند.
در این فصل، به بررسی کاربرد نظریه دلبستگی در محیط مدرسه می‌پردازیم. نشان خواهیم داد که چگونه معلم می‌تواند به جایگاه یک پایه امن (Secure Base) وارد شود، چگونه الگوهای دلبستگی کودکان در رفتارهای کلاسی آن‌ها منعکس می‌شود، و چگونه مدرسه می‌تواند با ایجاد روابط ایمن، به جبران ناامنی‌های خانوادگی کمک کند.
این تحلیل، بر پایه ی چارچوب نظری بالبی، یافته‌های تجربی در روانشناسی تربیتی، و مطالعات موردی از محیط‌های آموزشی شکل گرفته است.
* نظریه دلبستگی: مبانی نظری و ساختار مفهومی *
نظریه دلبستگی، به عنوان یکی از بنیادی‌ترین چارچوب‌های روان‌شناسی رشد، استدلال می‌کند که نیاز به ایجاد ارتباط ایمن با بزرگسالان مراقب، یک انگیزه بیولوژیکی ذاتی در کودکان است (Bowlby, 1969). این ارتباط، نه تنها برای بقا ضروری است، بلکه به عنوان پایه‌ای برای رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی عمل می‌کند.

1.	 مفاهیم کلیدی نظریه دلبستگی
•	پایه امن (Secure Base): بزرگسالی که کودک از او به عنوان تکیه‌گاهی برای کاوش محیط استفاده می‌کند. وقتی کودک می‌داند که می‌تواند به این بزرگسال بازگردد، جرئت می‌کند که به دنیای اطراف بپردازد.
•	هنگامی ایمن (Safe Haven): همان بزرگسال، زمانی که کودک ترسیده یا ناراحت است، به او پناه می‌دهد و او را آرام می‌کند.
•	دلبستگی ایمن (Secure Attachment): زمانی رخ می‌دهد که بزرگسال به موقع، پیش‌بینی‌پذیر و با همدلی به نیازهای کودک پاسخ دهد.
•	دلبستگی ناایمن: شامل الگوهای اجتنابی (Avoidant)، مقاوم (Ambivalent/Resistant)، و نامنظم (Disorganized) است که در شرایطی شکل می‌گیرند که پاسخ بزرگسال ناپایدار، سرکوب‌گر یا ترسناک باشد.

این چارچوب، ابتدا در رابطه کودک-والد مورد مطالعه قرار گرفت، اما امروزه شواهد فزاینده‌ای نشان می‌دهند که این الگوها در سایر روابط مهم کودک، به ویژه با معلمان، نیز قابل انتقال و بازتولید هستند.
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الگوهای دلبستگی کودکان، در محیط مدرسه به صورت غیرمستقیم در رفتارهای آن‌ها منعکس می‌شود. درک این الگوها، به معلمان کمک می‌کند تا رفتارهای چالش‌برانگیز را نه به عنوان عدم انضباط، بلکه به عنوان بیانیه‌های عاطفی تفسیر کنند.
1.دلبستگی ایمن و رفتار در کلاس
دانش‌آموزان با الگوی دلبستگی ایمن معمولاً:
- به راحتی با معلم و همکلاسی‌ها ارتباط برقرار می‌کنند،  
- در صورت نیاز، کمک می‌خواهند،  
- اشتباه را قبول می‌کنند و دوباره امتحان می‌کنند،  
- و در مواجهه با چالش، انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند.
این رفتارها نشان می‌دهند که دانش‌آموز احساس می‌کند:
•	اگر اشتباه کنم، باز هم دوستم دارند. اگر نیاز داشتم، کمکم می‌کنند.
2. دلبستگی اجتنابی و رفتار در کلاس
این دانش‌آموزان اغلب:
- سعی می‌کنند مستقل به نظر برسند،  
- کمتر درخواست کمک می‌کنند،  
- ممکن است در کلاس بی‌تفاوت یا سرکش به نظر برسند.
اما این رفتارها، اغلب پوششی برای ترس از قضاوت یا رد شدن است. 
•	آن‌ها یاد گرفته‌اند که اگر نیاز نداشته باشم، مورد توجه قرار می‌گیرم.
3. دلبستگی مقاوم (یا دوگانه)
 و رفتار در کلاس این دانش‌آموزان:
- نیاز شدیدی به توجه دارند،  
- ممکن است بیش از حد وابسته یا اضطرابی رفتار کنند،  
- و در مواجهه با تأخیر در پاسخ معلم، ناامید یا خشمگین شوند.
این رفتارها نشان‌دهنده عدم اطمینان از پاسخ‌دهی بزرگسال است:  
•	نمی‌دانم اگر نیاز داشته باشم، کسی مرا می شنود یا نه؟
4. دلبستگی نامنظم و رفتار در کلاس
این الگو، که اغلب در کودکانی دیده می‌شود که با آسیب روانی یا خانواده‌های مسموم روبرو بوده‌اند، با رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی همراه است:
- گاهی اشتیاق زیاد به مشارکت،  
- گاهی انزوا یا خشونت،  
- یا رفتارهای بازیگوشانه که مرزهای عاطفی را آشکار می‌کند.
این دانش‌آموزان اغلب در حالت هشدار عصبی مداوم هستند و نیاز به حمایت خاصی دارند.
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یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تحقیقات اخیر در روانشناسی تربیتی، این است که معلم می‌تواند به جایگاه یک پایه امن وارد شود، حتی برای کودکانی که در خانه با ناامنی مواجه هستند (Pianta, 1999).
این نقش، فراتر از انتقال دانش است. معلمی که:
•	به نیازهای عاطفی دانش‌آموز توجه دارد،  
•	پاسخ‌هایش پیش‌بینی‌پذیر و عادلانه است،  
•	و با همدلی رفتار می‌کند،  
•	در واقع دارد یک رابطه تنظیم‌کننده عاطفی ایجاد می‌کند.
1. ویژگی‌های معلمی که پایه امن ایجاد می‌کند
	ویژگی
	توضیح
	مثال عملی

	همدلی فعال 
	گوش دادن بدون قضاوت و بازتاب احساسات 
	می‌بینم که الان ناراحتی. می‌خوای در موردش حرف بزنی؟ 

	پیش‌بینی‌پذیری
	رفتار ثابت و قوانین شفاف 

	همیشه در زمان تنبیه توضیح می‌دهد، نه فریاد 

	پذیرش بدون قید و شرط 

	تفکیک بین رفتار و شخصیت

	رفتارت درست نبود، اما من تو رو دوست دارم. 

	حمایت عاطفی 

	پشتیبانی در مواقع نیاز 

	کمک به دانش‌آموزی که اشک می‌ریزد بدون تحقیر 

	ثبات عاطفی 
	کنترل هیجانات خود در بحران 

	وقتی دانش‌آموز فریاد می‌زند، معلم آرام پاسخ می‌دهد 


این ویژگی‌ها، به تدریج، فضایی ایجاد می‌کنند که در آن دانش‌آموز احساس می‌کند:
• من مهم هستم. من اینجا پذیرفته شده‌ام. من امن هستم.
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یکی از مهم‌ترین کاربردهای نظریه دلبستگی در آموزش، این است که مدرسه می‌تواند به عنوان محیط جبرانی (Compensatory Environment) عمل کند.
بر اساس مدل جبرانگری روابط (Relationship Compensation Model) (Masten & Coatsworth, 1998) وجود یک رابطه مثبت و ایمن با یک بزرگسال مراقب، حتی اگر فقط یکی باشد، می‌تواند تأثیرات منفی محیط‌های ناامن خانوادگی را کاهش دهد.
مطالعات نشان داده‌اند که:
- دانش‌آموزانی که در خانه با ناامنی مواجه هستند، اما رابطه مثبتی با معلم دارند، عملکرد بهتری در مدرسه دارند (Hamre & Pianta, 2001).
- مدارسی که بر ایجاد روابط ایمن تمرکز دارند، کاهش قابل توجهی در رفتارهای چالش‌برانگیز و ترک تحصیل دارند.
این یافته‌ها نشان می‌دهند که مدرسه فقط جایی برای آموزش نیست، بلکه می‌تواند جایی برای رشد عاطفی و جبران آسیب‌ها باشد.
***
نتیجه گیری:
نظریه دلبستگی، چارچوبی قدرتمند برای درک رفتار دانش‌آموزان در محیط مدرسه ارائه می‌دهد. این نظریه نشان می‌دهد که:
- الگوهای دلبستگی کودکان در رفتارهای کلاسی آن‌ها منعکس می‌شود.
- معلم می‌تواند به جایگاه یک پایه امن وارد شود.
- و مدرسه می‌تواند به عنوان محیطی جبرانی برای ناامنی‌های خانوادگی عمل کند.
درک این مفاهیم، به معلمان و مدیران مدرسه کمک می‌کند تا رفتارهای دانش‌آموزان را نه به عنوان مشکل، بلکه به عنوان بیانیه‌های عاطفی تفسیر کنند و با ایجاد روابط ایمن، به یادگیری واقعی دست یابند.

 « در فصل بعد، به این پرسش می‌پردازیم:  
چگونه می‌توان امنیت هیجانی را در کلاس درس ایجاد کرد؟»




فصل 3 (نظریه دلبستگی و مدرسه) 1
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*ویژگی‌ها، رفتارهای مؤثر و
چالش‌های ایجاد رابطه ایمن در کلاس درس*





در فصل‌های پیشین، نشان دادیم که امنیت هیجانی و الگوهای دلبستگی، نقشی بنیادین در یادگیری دارند. همچنین تبیین شد که چگونه معلم می‌تواند به جایگاه یک پایه امن (Secure Base) وارد شود،
نه تنها به عنوان منتقل‌کننده دانش، بلکه به عنوان یک بزرگسال تنظیم‌کننده عاطفی و حامی رشد کودک.
اما این نقش، صرفاً یک امر اخلاقی یا عاطفی نیست؛ بلکه یک وظیفه حرفه‌ای است که نیازمند آگاهی، مهارت و پایداری عاطفی دارد. این فصل به بررسی ویژگی‌های شخصیتی، رفتارهای کارآمد و چالش‌های سازمانی می‌پردازد که در ایجاد رابطه‌ای ایمن بین معلم و دانش‌آموز نقش دارند.
در این راستا، به سه پرسش کلیدی پاسخ داده می‌شود:
1. چه ویژگی‌هایی در معلم، ایجاد پایه امن را ممکن می‌سازد؟
2. چه رفتارهای مشخصی در کلاس درس نشان‌دهنده یک رابطه ایمن است؟
3. چه موانع سازمانی و فردی، مانع از تحقق این نقش می‌شوند؟
این تحلیل، بر پایه ی چارچوب‌های نظری روانشناسی تربیتی، یافته‌های تجربی در حوزه کیفیت رابطه معلم-دانش‌آموز (Teacher-Student Relationship Quality)، و مطالعات موردی از مدارس مؤثر شکل گرفته است.
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ایجاد رابطه ایمن، تنها به رفتارهای سطحی محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند ویژگی‌های درونی در معلم است که اغلب در فرآیندهای تربیت معلمان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
1. همدلی فعال (Active Empathy)
همدلی فعال، فراتر از فهمیدن احساسات دانش‌آموز است. این مفهوم شامل شنیدن، بازتاب دادن و پاسخ عاطفی مناسب است (Rogers, 1957). معلمی که همدل است، نه تنها رفتار دانش‌آموز را مشاهده می‌کند، بلکه به دنبال نیازهای زیرین آن رفتار است.
*مثال: دانش‌آموزی که در کلاس سرکشی می‌کند، ممکن است در واقع نیاز به توجه داشته باشد. معلم پایه امن، به جای تنبیه، می‌پرسد:  
- به نظر می‌رسه الان خیلی ناراحتی. می‌خوای بعد کلاس یه کم حرف بزنیم؟
•	این نوع همدلی، به دانش‌آموز پیام می‌دهد که تو شنیده شدی، و این خود، اولین گام برای تنظیم هیجان است.
2. ثبات عاطفی و خودآگاهی (Emotional Stability & Self-Awareness)
معلمی که خودش در حالت ناامنی عاطفی قرار داشته باشد "به دلیل فشار شغلی، تعارض شخصی یا عدم حمایت سازمانی" نمی‌تواند به دیگران امنیت بدهد. ثبات عاطفی، به معنای توانایی معلم در مدیریت هیجانات خود در شرایط استرس‌زا است.
بر اساس تحقیقات پیانتا و همکاران (Pianta et al., 2003)، معلمانی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، روابط مثبت‌تری با دانش‌آموزان دارند و کمتر از تنبیه‌های تحقیرآمیز استفاده می‌کنند.
3. پذیرش بدون قید و شرط (Unconditional Positive Regard)
این مفهوم، از رویکرد مشتری‌محور راجرز (Rogers, 1951) گرفته شده و به این معناست که معلم، دانش‌آموز را بدون قضاوت از شخصیت‌اش می‌پذیرد،  حتی وقتی رفتارش نامناسب است.
*تفکیک بین رفتار و شخصیت:
 این کار درست نبود، اما من تو رو دوست دارم و می‌دونم می‌تونی بهترش کنی.
•	این پیام، به دانش‌آموز اجازه می‌دهد اشتباه کند، بدون اینکه احساس کند من بی‌ارزش هستم.
4. پیش‌بینی‌پذیری و ثبات رفتاری
دانش‌آموزان، به ویژه کودکان با سابقه ناامنی، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. معلمی که امروز مهربان است و فردا خشمگین، سیستم عصبی دانش‌آموز را در حالت هشدار نگه می‌دارد.
· ثبات شامل:
•	اجرای عادلانه قوانین،  
•	واکنش یکسان به رفتارهای مشابه،  
•	و ارائه روال‌های روزانه به صورت شفاف.
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علاوه بر ویژگی‌های درونی، رفتارهای مشخصی وجود دارند که در محیط کلاس، نشان‌دهنده نقش پایه امن هستند. این رفتارها، قابل مشاهده، آموزش‌پذیر و قابل ارزیابی هستند.
1. گوش دادن عمیق و توجه فعال
معلم پایه امن، زمانی که دانش‌آموز حرف می‌زند:
-	نگاهش فقط به اوست،  
-	سرش را تکان می‌دهد،  
-	و بازتاب می‌دهد: می‌گی که احساس می‌کنی عادلانه رفتار نشده‌؟
•	این رفتارها، به دانش‌آموز می‌گویند: تو مهم هستی. حرفت ارزش داره.
2. استفاده از نام دانش‌آموز
صدا زدن دانش‌آموز با نامش، یکی از ساده‌ترین اما مؤثرترین رفتارهاست. این عمل، به دانش‌آموز می‌گوید: من تو را می‌شناسم. تو فقط یک دانش آموز نیستی.
3.  پاسخ‌گویی به نیازهای عاطفی قبل از رفتاری
در رویکردهای سنتی، اغلب به رفتار دانش‌آموز واکنش نشان می‌دهیم: 
سکوت کن!  
اما معلم پایه امن، به نیاز زیرین رفتار توجه می‌کند:  
می‌بینم که الان خیلی ناراحتی. می‌خوای یه دقیقه تنها باشی یا کمکت کنم؟
•	این رویکرد، باعث کاهش تنش و افزایش اعتماد می‌شود.
4. ایجاد فرصت برای بیان احساسات
معلمانی که در ابتدای روز از دانش‌آموزان می‌پرسند: امروز حال شما چطور است؟، یا از گوشه آرامش در کلاس استفاده می‌کنند، در حال ایجاد فضایی برای تنظیم هیجان هستند.
•	این رفتارها، به دانش‌آموزان یاد می‌دهند که:
 احساسات من مهم هستند. من می‌تونم در موردشون حرف بزنم.
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با وجود اهمیت این نقش، بسیاری از معلمان در عمل با موانع جدی روبه‌رو هستند.
1. فشار شغلی و فرسودگی عاطفی (Burnout)
مطالعات نشان می‌دهند که فرسودگی شغلی در معلمان، به طور مستقیم بر کیفیت رابطه با دانش‌آموز تأثیر منفی دارد (Jennings & Greenberg, 2009). معلمی که خسته، استرس‌زده یا ناامید است، نمی‌تواند منبعی از آرامش باشد.
2. عدم حمایت سازمانی
بسیاری از معلمان احساس می‌کنند:
-	مدیریت به روابط عاطفی اهمیت نمی‌دهد،  
-	برنامه درسی فشرده زمانی برای گفتگو نمی‌گذارد،  
-	و تمرکز نظام بر نمره و انضباط است، نه امنیت هیجانی.
و این فضای سازمانی، مانع از تحقق نقش پایه امن می‌شود.
3. نداشتن آموزش کافی در حوزه روان‌شناسی تربیتی
بسیاری از برنامه‌های تربیت معلم، بر محتوای درسی و روش‌های تدریس تمرکز دارند، 
اما به مهارت‌های رابطه‌ای، تنظیم هیجان و شناسایی نیازهای عاطفی دانش‌آموز توجه کمی می‌شود.

4. تعارض بین نقش‌های معلم
معلم باید همزمان نقش‌های متعددی داشته باشد: مربی، قاضی، مراقب، مربی رفتاری. این تعارض نقشی (Role Conflict)، می‌تواند باعث شود معلم نتواند به طور کامل نقش پایه امن را خوب ایفا کند.

 نتیجه گیری:
معلم به عنوان پایه امن، یک نقش حرفه‌ای پیچیده و چندبعدی است که نیازمند ترکیبی از ویژگی‌های درونی (همدلی، ثبات عاطفی)، رفتارهای مشاهده‌پذیر (گوش دادن، پیش‌بینی‌پذیری)، و حمایت سازمانی است.
این نقش، تنها زمانی محقق می‌شود که:
-	معلم از نظر عاطفی سالم باشد،  
-	محیط مدرسه به روابط انسانی اهمیت دهد،  
-	و نظام آموزشی به جای تمرکز صرف بر نتایج کمّی، به کیفیت فضای هیجانی کلاس توجه کند.

« در فصل بعد، به این پرسش می‌پردازیم:  
چگونه محیط فیزیکی و ساختاری کلاس درس می‌تواند امنیت هیجانی را تقویت یا تضعیف کند؟
با بررسی طراحی فضا، قوانین، و فرهنگ کلاس.»






فصل 4 (معلم به عنوان پایه امن) 1
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هنگام ورود به یک کلاس درس، قبل از اینکه معلم حرف بزند یا درس شروع شود، دانش‌آموزان فضا را احساس می‌کنند.
 این احساس، تنها ناشی از تعداد صندلی‌ها یا تمیزی کلاس نیست، بلکه نتیجه ی ترکیبی از طراحی فیزیکی، ساختار اجتماعی، و فرهنگ نامرئی است که در آن محیط جریان دارد.
محیط مدرسه، اغلب به عنوان یک زمینه خنثی برای انتقال دانش در نظر گرفته می‌شود. اما شواهد روانشناسی محیطی (Environmental Psychology) و روانشناسی تربیتی نشان می‌دهند که فضا یک عامل فعال در فرآیند یادگیری و تنظیم هیجانی است (Lippman, 2010). 
هر عنصر از رنگ دیوارها تا نحوه چیدمان صندلی‌ها، از قوانین انضباطی تا صدای محیط، می‌تواند به طور ناخودآگاه، بر احساس امنیت یا تهدید تأثیر بگذارد.
در این فصل، به بررسی نقش محیط مدرسه و فضای کلاس در ایجاد یا تضعیف امنیت هیجانی می‌پردازیم. نشان خواهیم داد که چگونه طراحی آگاهانه فضا، قوانین مثبت و فرهنگ مدرسه، می‌تواند به عنوان ابزاری ساختاری برای تقویت امنیت هیجانی عمل کند.
* فضای فیزیکی کلاس: بیانیه‌های نامرئی امنیت یا ناامنی *
فضای فیزیکی کلاس، نخستین تماس دانش‌آموز با محیط یادگیری است. این فضا، پیام‌هایی درباره ی اینکه اینجا چه جایی است؟
 و من اینجا چه کسی هستم؟ منتقل می‌کند.
1. نور، رنگ و صدا
•	نور طبیعی: مطالعات نشان داده‌اند که دسترسی به نور طبیعی با کاهش استرس، بهبود خلق‌وخو و افزایش تمرکز همراه است (Boubekri et al., 2014). کلاس‌های تاریک و بدون پنجره، سیگنال خطر یا محدودیت می‌دهند.
•	رنگ‌ها: رنگ‌های گرم و ملایم (مثل سبز، آبی کم‌رنگ، بژ) بر تنظیم هیجان مؤثرند. در مقابل، دیوارهای سفید یا رنگ‌های تند (مثل قرمز پررنگ) می‌توانند باعث افزایش تحریک‌پذیری شوند.
•	سطح صدا: محیط‌های پر نویز و بدون کنترل صدا، سیستم عصبی را تحت فشار قرار می‌دهند. در مقابل، فضاهایی با جذب صوت مناسب و گوشه‌های ساکت، به تنظیم هیجان کمک می‌کنند.
2. چیدمان فضا و دسترسی به منابع
•	چیدمان دایره‌ای یا نیم‌دایره‌ای، در مقایسه با صف‌های موازی، حس برابری و مشارکت را تقویت می‌کند. این چیدمان، پیام می‌دهد: همه ما در اینجا مهم هستیم.
•	گوشه‌های آرامش (Calm-Down Corners): فضاهایی با تشک، کتاب‌های آرامش‌بخش، و ابزارهای تنظیم هیجان (مثل بطری اشکال، توپ تنظیم‌کننده) که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد در مواقع نیاز، فضایی امن برای تنظیم خود داشته باشند.
•	دسترسی به منابع شخصی: قفسه‌های اختصاصی برای وسایل دانش‌آموزان، نشان‌دهنده این است که جای تو اینجا است. متعلق به توست.
[bookmark: _Toc207188925] * قوانین و رویه‌ها: منبع امنیت یا ترس؟ *
قوانین مدرسه، تنها برای کنترل رفتار نیستند؛ بلکه نقشه راهی از ارزش‌ها و انتظارات هستند. نحوه تدوین، اجرا و تفسیر این قوانین، تعیین می‌کند که آیا محیط ایمن است یا ناامن.
1. قوانین پیش‌بینی‌پذیر و شفاف
•	قوانینی که با مشارکت دانش‌آموزان تدوین شده‌اند، احساس مالکیت و پذیرش را افزایش می‌دهند.
•	قوانین باید کم باشند، ساده، و ثابت، نه تغییر کننده بر اساس خلق‌وخوی معلم در آن روز.
*مثال: در این کلاس، ما به یکدیگر احترام می‌گذاریم. وقتی کسی حرف می‌زند، بقیه گوش می‌دهند.
•	این قانون، هم رفتار را مشخص می‌کند، هم ارزشی انسانی دارد.
2. انضباط مثبت و عدالت ترمیمی (Restorative   Justice)
در محیط‌های ناامن، تنبیه‌ها اغلب تحقیرآمیز، عمومی و یکطرفه هستند: بیرون برو!، رو به دیوار بایست!، اسم تو رو روی تخته می‌نویسم!
اما در محیط‌های ایمن، رویکرد انضباط مثبت و عدالت ترمیمی حاکم است:
• تمرکز بر درک علت رفتار،  
• گفتگوی ترمیمی بین طرفین درگیر،  
• و جبران آسیب به جای تنبیه خودکار.
این رویکرد، به دانش‌آموز می‌گوید: 
• تو ممکن است اشتباه کردی، اما هنوز عضو این جامعه هستی.
[bookmark: _Toc207188926]* فرهنگ مدرسه: هویت نامرئی محیط *
فرهنگ مدرسه، مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها و رفتارهای پذیرفته‌شده است که در طول زمان شکل می‌گیرد. این فرهنگ، حتی اگر به صورت کتبی نباشد، بر همه تعاملات تأثیر می‌گذارد.
1. فرهنگ مثبت و حمایتی
در مدارسی که فرهنگ مثبت دارند:
•	معلمان یکدیگر را با نام صدا می‌زنند، 
•	مدیر به کلاس‌ها سر می‌زند و با دانش‌آموزان صحبت می‌کند،  
•	و اشتباهات به عنوان بخشی از یادگیری پذیرفته می‌شوند.
این فرهنگ، به دانش‌آموزان می‌گوید:  
•	اینجا جایی است که انسان‌ها هم می‌آموزند، هم رشد می‌کنند.
2. فرهنگ ترس و رقابت
در مقابل، در مدارسی که فرهنگ بر پایه ترس، رقابت و عملکرد استوار است:
•	تنها به نمره توجه می‌شود،  
•	معلمان تحت فشار هستند،  
•	و دانش‌آموزان از اشتباه کردن می‌ترسند.
•	این فرهنگ، سیستم عصبی را در حالت دفاعی نگه می‌دارد و یادگیری واقعی را مسدود می‌کند.
[bookmark: _Toc207188927]* طراحی مدرسه به عنوان یک سیستم حمایتی *
مدرسه نباید فقط مجموعه‌ای از کلاس‌ها باشد. بلکه باید به عنوان یک سیستم حمایتی چندلایه طراحی شود.
1. لایه‌های حمایت در مدرسه
این سیستم، به گونه‌ای طراحی می‌شود که هر فرد، از دانش‌آموز تا معلم، احساس کند:  
•	اگر نیاز داشتم، کسی هست.
	لایه
	توضیح
	مثال

	فردی
	حمایت ازنیازهای عاطفی دانش‌آموز 
	گوشه آرامش، مشاور مدرسه 

	کلاسی
	روابط مثبت و قوانین عادلانه 
	معلم پایه امن، انضباط ترمیمی 

	سازمانی
	 حمایت از معلمان و فرهنگ مثبت
	جلسات تیمی، برنامه‌های رفاهی 

	اجتماعی
	ارتباط با خانواده و جامعه 
	جلسات والدین با رویکرد عاطفی 



****
نتیجه گیری:
محیط مدرسه، یک عامل فعال و مؤثر در ایجاد امنیت هیجانی است — نه یک زمینه بی‌جان. هر عنصر از فضا، قانون و فرهنگ، پیامی دربارهٔ امنیت یا تهدید منتقل می‌کند.
برای ایجاد محیطی ایمن، باید:
•	فضای فیزیکی را با آگاهی طراحی کرد،  
•	قوانین را بر پایه عدالت و احترام تنظیم کرد،  
•	و فرهنگ مدرسه را به سمت حمایت و تعلق سوق داد.

« در فصل بعد، به این پرسش می‌پردازیم:  
آیا معلمان هم نیاز به امنیت دارند؟  
چگونه فشار شغلی و عدم حمایت سازمانی، امنیت هیجانی معلمان را تهدید می‌کند؟ و چرا حمایت از معلم، پیش‌نیاز ایجاد امنیت برای دانش‌آموز است.»
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در فصل‌های پیشین، بر نقش معلم به عنوان پایه امن برای دانش‌آموزان تأکید کردیم. نشان دادیم که چگونه معلم می‌تواند با همدلی، ثبات عاطفی و رفتارهای حمایتی، فضایی ایجاد کند که در آن دانش‌آموزان احساس امنیت، پذیرش و ارزشمندی کنند.
اما یک پرسش بنیادین باقی می‌ماند:  
*آیا معلم خودش امن است؟
اگر از معلم بخواهیم که منبعی از آرامش، پایه‌ای از امنیت و تنظیم‌کننده‌ای برای هیجانات دانش‌آموزان باشد، باید پرسید:  
چه کسی برای معلم تنظیم‌کننده است؟  
چه کسی به او امنیت می‌دهد؟  
آیا می‌توان از کسی بخواهیم که امنیت بدهد، در حالی که خودش درونش ناامن است؟
این فصل به بررسی امنیت هیجانی معلمان می‌پردازد.
 نه به عنوان یک موضوع فرعی یا رفاهی، بلکه به عنوان یک ضرورت ساختاری برای ایجاد امنیت هیجانی در کلاس درس.
نشان خواهیم داد که سلامت عاطفی معلم، نه یک مسئله شخصی، بلکه یک متغیر کلیدی در کیفیت آموزش است. 
بدون حمایت از معلمان، هیچ تحول واقعی در فضای کلاس امکان‌پذیر نیست.
[bookmark: _Toc207188929]* معلمان هم انسان هستند: نیاز به امنیت هیجانی *
معلمان اغلب در نظام‌های آموزشی به عنوان عاملان انتقال دانش یا مدیران کلاس دیده می‌شوند،
 نه به عنوان انسان‌هایی با نیازهای عاطفی، استرس، خستگی و ترس. اما واقعیت این است که معلم، همانند هر فرد دیگری، به امنیت هیجانی نیاز دارد تا بتواند به طور مؤثر عمل کند.
بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو (Maslow, 1943)، هیچ فردی نمی‌تواند به سطوح بالاتر عملکرد (مانند خلاقیت، تعهد حرفه‌ای، یا مراقبت از دیگران) دست یابد، مگر اینکه نیازهای پایه‌ای او "شامل امنیت، تعلق و احترام" برآورده شده باشد.
معلمی که:
-	تحت فشار شغلی شدید است،  
-	احساس ناامنی شغلی می‌کند،  
-	یا از مدیریت حمایت نمی‌گیرد،  
در واقع در حالت بقا قرار دارد، در این حالت، نمی‌توان انتظار داشت که به دیگران امنیت بدهد.
[bookmark: _Toc207188930]* فشارهای شغلی و تأثیر آن بر امنیت هیجانی معلم *
معلمان در سراسر جهان با مجموعه‌ای از فشارهای چندبعدی روبه‌رو هستند که به طور مستقیم بر سلامت روانی و امنیت هیجانی آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
1. بار شغلی بالا و فرسودگی عاطفی (Emotional Exhaustion)
معلمی نه تنها باید درس بدهد، بلکه:
-	مشاور دانش‌آموزان باشد،  
-	مدیر رفتار باشد،  
-	با والدین ارتباط برقرار کند،  
-	و در عین حال، برنامه درسی را اجرا کند.
این چندوظیفه‌ای بودن نقش، باعث فرسودگی عاطفی (Emotional Exhaustion) می‌شود، که یکی از مؤلفه‌های اصلی فرسودگی شغلی (Burnout) است.
*مطالعات نشان می‌دهند که معلمانی که دچار فرسودگی شغلی هستند:
-	کمتر به دانش‌آموزان همدلی می‌کنند،  
-	بیشتر از تنبیه‌های تحقیرآمیز استفاده می‌کنند،  
-	و رابطه مثبت با دانش‌آموزان را کاهش می‌دهند (Jennings & Greenberg, 2009).
2. ناامنی شغلی و ترس از قضاوت
در بسیاری از نظام‌ها، معلمان تحت نظارت شدیدی قرار دارند:
-	بازدیدهای ناگهانی مدیر،  
-	ارزیابی‌های مبتنی بر نمرات دانش‌آموزان،  
-	و فضایی که در آن اشتباه مجاز نیست.
این شرایط، باعث ایجاد حالت هشدار عاطفی در معلمان می‌شود، دقیقاً همان حالتی که ما از دانش‌آموزان می‌خواهیم خارج شوند.
وقتی معلم از ارزیابی می‌ترسد، نمی‌تواند فضایی ایمن برای دانش‌آموزان ایجاد کند.
3. عدم حمایت سازمانی
بسیاری از معلمان احساس می‌کنند:
-	مدیریت به مشکلات آن‌ها گوش نمی‌دهد،  
-	فرصتی برای بیان احساسات وجود ندارد،  
-	و تنها زمانی به آن‌ها اهمیت داده می‌شود که نتیجه بدهند.
این عدم تعلق سازمانی (Lack of Organizational    Belonging)، به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش امنیت هیجانی معلمان شناخته می‌شود.
[bookmark: _Toc207188931]* دلبستگی معکوس: وقتی معلم به حمایت نیاز دارد *
مفهوم دلبستگی معکوس (Reverse Attachment) به این اشاره دارد که در حالی که انتظار می‌رود معلم برای دانش‌آموزان پایه امن باشد، خودش ممکن است به مدیر، تیم همکاری یا سیستم حمایتی نیاز داشته باشد تا بتواند این نقش را ایفا کند.
در واقع، سلامت رابطه معلم با مدیر و همکارانش، تعیین‌کننده سلامت رابطه او با دانش‌آموزان است.
1. مدیر به عنوان پایه امن برای معلم
مدیر مدرسه می‌تواند به جایگاه یک پایه امن وارد شود، اگر:
-	به معلمان گوش دهد،  
-	از آن‌ها حمایت کند،  
-	و در مواقع بحران، کنارشان باشد.
مطالعات نشان داده‌اند که معلمانی که احساس می‌کنند مدیر به آن‌ها اهمیت می‌دهد، کمتر دچار فرسودگی می‌شوند و رابطه بهتری با دانش‌آموزان دارند (Leithwood et al., 2008).
2. تیم‌های حمایتی معلمان
محیط‌هایی که در آن معلمان به صورت تیمی کار می‌کنند، فرصت‌هایی برای همدلی، بازتاب و تنظیم هیجان دارند. جلسات تیمی منظم، نه برای گزارش‌دهی، بلکه برای گفتگوی عاطفی و حمایت متقابل، می‌تواند به معلمان کمک کند.
* امنیت معلم، پیش‌نیاز امنیت دانش‌آموز *
یکی از مهم‌ترین یافته‌های روانشناسی تربیتی این است:  
کیفیت رابطه معلم-دانش‌آموز، به طور مستقیم به سلامت عاطفی معلم وابسته است (Jennings & Greenberg, 2009)
معلمی که خسته، ترسیده یا ناامید است، نمی‌تواند منبعی از آرامش باشد، حتی اگر تمام تلاشش را بکند.
این واقعیت، یک پیامد سیاستی دارد:  
•	حمایت از معلمان، یک سرمایه‌گذاری برای یادگیری دانش‌آموزان است، نه یک هزینه.

 نتیجه گیری:
ایجاد امنیت هیجانی در کلاس درس، تنها زمانی ممکن است که سیستم به طور کلی امن باشد. اگر معلم احساس ناامنی، ترس یا فرسودگی کند، نمی‌توان انتظار داشت که به دیگران امنیت بدهد.
برای اینکه معلم بتواند پایه امن باشد، خودش باید:
-	در محیط کارش امنیت هیجانی داشته باشد،  
-	حمایت سازمانی دریافت کند،  
-	و فرصتی برای تنظیم هیجان و بازتاب داشته باشد.
در نهایت، مدرسه‌ای که به معلمانش اهمیت نمی‌دهد، نمی‌تواند به دانش‌آموزانش اهمیت دهد.
« در فصل بعد، به این پرسش می‌پردازیم:  
آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد این رویکرد واقعاً تغییر ایجاد کرده است؟  
با بررسی مطالعات موردی از مدارسی که تغییر ایجاد کردند.»








  فصل 6 (دلبستگی معکوس) 1
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*چرا امنیت یک امتیاز نیست، بلکه یک حق آموزشی است*
در فصل‌های پیشین، امنیت هیجانی را به عنوان یک پیش‌نیاز روان‌شناختی و عصبی برای یادگیری بررسی کردیم. نشان دادیم که بدون امنیت، مغز در حالت بقا قرار می‌گیرد و یادگیری غیرممکن می‌شود.
اما این مفهوم، فراتر از روان‌شناسی فردی است.  
امنیت هیجانی یک مسئله عدالت اجتماعی (Social Justice ) است.
چون:
• دانش‌آموزانی که در خانه با خشونت، فقر، تبعیض یا ناامنی روبرو هستند،  
• یا کودکانی که به دلیل هویت، ملیت، معلولیت یا وضعیت اقتصادی-اجتماعی مورد طرد قرار می‌گیرند،  
• قبل از ورود به مدرسه، در حالت ناامنی مزمن قرار دارند.
و اگر مدرسه به جای جبران این ناامنی، خودش نیز در فضایی تحقیرآمیز، رقابتی یا بی‌تفاوت باشد،  
در واقع ناعدالتی را تقویت می‌کند.
در این فصل، به بررسی ارتباط بین امنیت هیجانی و عدالت آموزشی می‌پردازیم. نشان خواهیم داد که:
· چرا امنیت هیجانی یک حق آموزشی است، نه یک امتیاز برای مدارس خاص،  
· چگونه سیاست‌های آموزشی می‌توانند از طریق ایجاد امنیت، به کاهش شکاف‌های یادگیری کمک کنند،  
· و چرا عدالت عاطفی (Emotional Justice) باید بخشی از عدالت آموزشی باشد.
* امنیت هیجانی به عنوان یک حق آموزشی *
در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۶) و کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۲8)، به حق هر کودک به آموزش اشاره شده است. اما این حق، تنها شامل دسترسی به مدرسه نمی‌شود، بلکه شامل شرایطی است که در آن یادگیری ممکن است.
*اگر دانش‌آموزی به دلیل ترس از تحقیر، احساس ناامنی، یا نداشتن اعتماد به معلم، نتواند یاد بگیرد،  
آیا می‌توان گفت که به حق آموزشی‌اش دست یافته است؟
پاسخ، منفی است.
بنابراین، امنیت هیجانی نباید به عنوان یک رویکرد افزونه فرهنگی دیده شود،  
بلکه باید به عنوان جزئی اجتناب‌ناپذیر از حق یادگیری شناخته شود.
[bookmark: _Toc207188933]* ناامنی مزمن و تفاوت‌های ساختاری *
تحقیقات نشان می‌دهند که دانش‌آموزانی که در محیط‌های محروم، خانواده‌های دارای خشونت، یا شرایط مهاجرتی زندگی می‌کنند، بیشتر در معرض استرس مزمن (Chronic Stress) و آسیب‌های روانی (Adverse Childhood Experiences - ACEs) قرار دارند (Felitti et al., 1998).
این آسیب‌ها، تأثیر مستقیمی بر:
•	عملکرد شناختی،  
•	توجه،  
•	و خودتنظیمی هیجانی ، می‌گذارند.
اما در بسیاری از نظام‌های آموزشی، به جای اینکه مدرسه به عنوان محیط جبرانی عمل کند،  
رفتار این دانش‌آموزان (مثل بی‌قراری، تأخیر در تکالیف، یا سرکشی)  
به عنوان مشکل رفتاری برچسب زده می‌شود و با تنبیه، تعلیق یا انزوا پاسخ داده می‌شود.
این رویکرد، نه تنها عدالت‌محور نیست، بلکه چرخه ناامنی را تقویت می‌کند.
[bookmark: _Toc207188934]* عدالت عاطفی: یک چارچوب نوظهور *
مفهوم عدالت عاطفی (Emotional Justice) به این اشاره دارد که:
•	هر دانش‌آموز، جدا از هر پیشینه‌ای که داشته باشد،  
• حق دارد در مدرسه احساس امنیت، پذیرش و احترام کند.
این عدالت، شامل این موارد است:
- عدم تحقیر بر اساس هویت، هوش، یا وضعیت اقتصادی،  
- پاسخگویی به نیازهای عاطفی به جای تنبیه سطحی،  
- و طراحی محیطی که برای همه، به ویژه کسانی که در بیرون از مدرسه با ناامنی مواجه هستند، امن باشد.
[bookmark: _Toc207188935]* سیاست‌گذاری آموزشی و تکالیف سیستمی *
برای تحقق این عدالت، تغییر فقط در سطح کلاس کافی نیست.  
نظام آموزشی باید:
- امنیت هیجانی را به عنوان یک شاخص کیفیت آموزشی در نظر بگیرد،  
- برنامه‌های آموزش معلمان در حوزه هوش هیجانی و انضباط ترمیمی را الزامی کند،  
- و منابع را به مدارس محروم و پرچالش بر اساس نیاز، نه برابری سفت توزیع کند.
چون عدالت یعنی:  
•	همه چیز را به همه ندهیم،  
•	بلکه به هر کس چیزی بدهیم که برای رسیدن به نقطه شروع برابر، نیاز دارد.
***
نتیجه گیری:
امنیت هیجانی فقط یک روش خوب تدریس نیست.  
این یک اقدام عدالت‌محور است.
در دنیایی که نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر سلامت روان کودکان تأثیر می‌گذارد،  
مدرسه نباید فقط جایی برای انتقال دانش باشد،
بلکه باید جایی باشد که هر دانش‌آموز، بدون توجه به پیشینه‌اش، حق امنیت عاطفی داشته باشد.
چون:
•	یادگیری حق همه است.  
•	و هیچ کس نمی‌تواند یاد بگیرد، مگر اینکه اول ایمن باشد.

« در فصل بعد، به این پرسش می‌پردازیم:  
چگونه می‌توان امنیت هیجانی را در عمل ارزیابی و تقویت کرد؟  
با معرفی ابزارهای عملی برای معلمان و مدیران.»







  فصل 7 (امنیت هیجانی و عدالت اجتماعی) 1
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*از نظریه به عمل: ابزارهایی برای ایجاد امنیت هیجانی درکلاس و مدرسه*






تا اینجا، شواهد علمی، چارچوب‌های نظری و ابعاد اخلاقی - سیستمی امنیت هیجانی را بررسی کردیم. نشان دادیم که چرا این امنیت پیش‌نیاز یادگیری است، چگونه معلم می‌تواند پایه امن باشد، و چرا این موضوع یک مسئله عدالت اجتماعی است.
اما دانستن کافی نیست.  
برای ایجاد تغییر واقعی، به راهکارهای قابل اجرا نیاز داریم.
هدف این فصل، ارائه یک دستورالعمل عملیاتی است که:
- برای معلمان در سطح کلاس،  
- و برای مدیران در سطح مدرسه،  
ابزارهایی ساده، اثربخش و مبتنی بر شواهد ارائه دهد.
این راهکارها، نه نیازمند بودجه زیاد هستند، نه نیاز به تغییرات انقلابی، 
بلکه بر پایه تغییرات کوچک، پایدار و هوشمندانه استوارند.

[bookmark: _Toc207188937] *راهکارهای عملی برای معلمان *
1) روز اول سال تحصیلی: شروع با امنیت، نه محتوا
بسیاری از معلمان روز اول را به آشنایی با برنامه درسی می‌گذرانند.  
اما برای ایجاد امنیت هیجانی، روز اول باید روز ارتباط باشد.
پیشنهاد عملی:
-	به جای خواندن قوانین، از دانش‌آموزان بخواهید:
-	اسم ترجیحی‌شان را بگویند،  
-	یک چیز درباره خودشان بنویسند که دوست دارند دیگران بدانند،  
-	و یک پاسخ به سؤال: چه چیزی باعث می‌شود تو احساس امنیت کنی؟
•	این فعالیت، پیام می‌دهد:  
من تو را به عنوان یک انسان می‌شناسم، نه فقط یک دانش آموز
2) استفاده از چک‌لیست امنیت کلاس هفتگی
معلم می‌تواند هر هفته یک چک‌لیست ساده را تکمیل کند تا امنیت کلاس را ارزیابی کند.
چک‌لیست پیشنهادی:
· آیا دانش‌آموزان بدون ترس اشتباه می‌کنند؟  بله ☐  خیر☐  
· آیا همه دانش‌آموزان در کلاس مشارکت دارند؟ بله ☐  خیر☐  
· آیا قوانین به صورت عادلانه اجرا می‌شوند؟ بله ☐  خیر☐  
· آیا وقتی دانش‌آموز ناراحت است، پاسخ حمایتی داده می‌شود؟ بله ☐  خیر☐  
· آیا فضای کلاس آرام و پیش‌بینی‌پذیر است؟ بله ☐  خیر☐  
این چک‌لیست، به معلم کمک می‌کند تا از خود بپرسد: آیا این کلاس امن است؟

3) ایجاد گوشه آرامش در کلاس 
یک فضای کوچک در کلاس با این عناصر:
- تشک یا صندلی راحت،  
- کتاب‌های آرامش‌بخش،  
- کارت‌های احساسات،  
- و دفترچه احساسات.
•	این فضا، به دانش‌آموزان می‌گوید:  
 اگر نیاز داشتی که تنظیم بشی، جایی امن داری

4)تکنیک اسم زدن احساسات
وقتی دانش‌آموز رفتار چالش‌برانگیز دارد، به جای واکنش رفتاری، احساس آن را نام ببرید.
*مثال: می‌بینم که الان خیلی ناراحتی. شاید احساس تنهایی کردی؟  
-	به نظر می‌رسه که خیلی عصبانی هستی. می‌خوای بگی چرا؟
•	این کار، به دانش‌آموز کمک می‌کند تا احساساتش را بشناسد و سیستم عصبی‌اش تنظیم شود.

5)گفتگوی ترمیمی به جای تنبیه
برای تعارضات کوچک یا رفتارهای نامناسب، از مدل سه‌پرسشی استفاده کنید:
1. چه اتفاقی افتاد؟  
2. چه کسی یا چه چیزی آسیب دید؟  
3. چگونه می‌توانیم جبران کنیم؟
این گفتگو، مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کند، بدون اینکه هویت دانش‌آموز زیر سؤال برود.
[bookmark: _Toc207188938] *راهکارهای عملی برای مدیران مدرسه *



1. ایجاد تیم رفاه مدرسه
یک تیم متشکل از:
-	مشاور مدرسه، 
-	چند معلم علاقه‌مند،  
-	و یک عضو از مدیریت،  
که هر دو هفته یکبار جلسه می‌ گذارند، تا:
•	مشکلات عاطفی دانش‌آموزان را بررسی کنند،  
•	به معلمان حمایت بدهند،  
•	و برنامه‌های رفاهی را طراحی کنند.
2.تغییر رویه ارزیابی معلمان
به جای تمرکز صرف بر نظم کلاس و اجرای برنامه، شاخص‌هایی اضافه کنید:
-	کیفیت رابطه با دانش‌آموزان،  
-	پاسخ به نیازهای عاطفی،  
-	و ایجاد فضای امن.
•	این تغییر، پیام می‌دهد:  ما به روابط انسانی اهمیت می‌دهیم.
3.جلسات تیمی معلمان با رویکرد عاطفی
جلسات تیمی را فقط به گزارش‌دهی اختصاص ندهید.  
هر ماه یک جلسه را به این سؤال اختصاص دهید:
-	چه چیزی در کلاس شما این ماه ناراحت‌کننده بود؟ کی به شما حمایت کرد؟
•	این فضای باز، به معلمان کمک می‌کند تا احساس تعلق داشته باشند.
4.طراحی برنامه درسی عاطفی (SEL Curriculum)
یک برنامه منظم برای آموزش:
-	شناسایی احساسات،  
-	تنظیم هیجان،  
-	و مهارت‌های ارتباطی،  در هر پایه تحصیلی.
این برنامه، نه یک درس جداگانه،  بلکه یکپارچه با دروس اصلی باشد.
*مثال: در درس فارسی، از دانش‌آموزان بخواهید داستانی بنویسند که در آن شخصیت اصلی یک احساس را تجربه می‌کند.
***
 نتیجه گیری:
ایجاد امنیت هیجانی، نیازمند انقلاب نیست.  
نیازمند تصمیم، آگاهی و اقدامات کوچکِ پایدار است.

« در فصل بعدی، به این پرسش می‌پردازیم:  چگونه مدرسه و خانواده می‌توانند نه به عنوان دو قطب جداگانه، بلکه به عنوان یک تیم حمایتی برای رشد کودک عمل کنند؟»

فصل ۸ (راهکارهای عملی برای معلمان و مدیران) 1





[bookmark: _Toc207188939]فصل ۹ (نقش خانواده و همکاری مدرسه-خانواده)
*از دو قطب به یک تیم حمایتی*






تا اینجا، تمرکز ما بر داخل مدرسه بود: کلاس، معلم، مدیر، فضای عاطفی.  
اما دانش‌آموز تنها در مدرسه زندگی نمی‌کند.  
او بین دو محیط بزرگ حرکت می‌کند: خانه و مدرسه.
اگر این دو محیط با هم هماهنگ نباشند، دانش‌آموز در وضعیتی شبیه کش و قوس قرار می‌گیرد:  
•	مدرسه می‌گوید: اشتباه کردن اشکال ندارد.  
•	اما خانه می‌گوید: فقط نمره خوب مهم است.
این تناقض، نه تنها باعث افزایش استرس می‌شود، بلکه امنیت هیجانی را تضعیف می‌کند.
در این فصل، به بررسی نقش خانواده در ایجاد امنیت هیجانی و راهکارهای مؤثر برای همکاری مدرسه-خانواده می‌پردازیم.  
نشان می‌دهیم که چگونه مدرسه و خانواده می‌توانند نه به عنوان دو قطب جداگانه، بلکه به عنوان یک تیم حمایتی برای رشد کودک عمل کنند.
[bookmark: _Toc207188940]* خانواده: اولین منبع امنیت هیجانی *
بر اساس نظریه دلبستگی، خانواده اولین محیطی است که در آن کودک امنیت هیجانی را تجربه می‌کند (Bowlby, 1969).  
کیفیت رابطه والد-فرزند، تأثیر مستقیمی بر:
- تنظیم هیجان،  
- اعتماد به نفس،  
- و تمایل به کاوش و یادگیری دارد.
اما وقتی خانواده با چالش‌هایی مانند:
- فشار اقتصادی،  
- تعارضات زناشویی،  
- یا عدم آگاهی از نیازهای رشدی کودک، مواجه باشد،  
این امنیت ممکن است تضعیف شود.
در این شرایط، مدرسه نباید قضاوت کند، بلکه باید پل ارتباطی باشد.
[bookmark: _Toc207188941]* شکاف بین مدرسه و خانواده: چرا همکاری سخت است؟*
بسیاری از مدارس ادعا می‌کنند که با خانواده‌ها همکاری دارند،
اما در عمل، این رابطه اغلب یکطرفه و رسمی است:
-	فقط وقتی تماس گرفته می‌شود که مشکل باشد،  
-	جلسات والدین فقط به گزارش نمره محدود می‌شود،  
-	و والدین احساس می‌کنند: من فقط برای شنیدن انتقاد آمده‌ام.
این شکاف، ناشی از چند عامل است:
-	تفاوت زبان: مدرسه از اصطلاحات تخصصی استفاده می‌کند، خانواده احساس ناتوانی می‌کند.
-	تفاوت اولویت‌ها: مدرسه روی یادگیری تمرکز دارد، خانواده روی بقا یا موفقیت اجتماعی.
-	ترس والدین: از قضاوت، از احساس کم‌بودن، از اینکه فرزندشان را خوب پرورش نداده‌اند.
* از رسمیت به رابطه: بازتعریف همکاری مدرسه_خانواده *
همکاری مؤثر، یعنی ایجاد رابطه‌ای مبتنی بر احترام، همدلی و مشارکت.
1.	جلسات والدین با رویکرد عاطفی
به جای جلسه‌های صرفاً گزارشی، جلساتی برگزار کنید با این سؤالات:
-	چه چیزی در خانه برای فرزندتان مهم است؟  
-	چه چیزی باعث می‌شود فرزندتان احساس امنیت کند؟  
-	چگونه می‌توانیم با هم همکاری کنیم؟
•	این پیام را می‌دهد:  
ما تو را به عنوان یک شریک می‌بینیم، نه یک متهم.

2.کارگاه‌های روان‌آموزی برای والدین
   کارگاه‌های کوتاه و عملی برگزار کنید:
-	چگونه با احساسات فرزندتان صحبت کنیم؟  
-	تفاوت بین تنبیه و مرزگذاری  
-	چگونه از فرزند خود حمایت عاطفی کنیم؟
این کارگاه‌ها نباید آموزش دادن باشند، بلکه گفتگوی دوطرفه باشند.
3.ایجاد پل ارتباطی با خانواده‌های محروم
برای خانواده‌هایی که به دلیل کار، تحصیل یا وضعیت اجتماعی نمی‌توانند به مدرسه بیایند:
-	تماس‌های مثبت تلفنی (نه فقط وقتی مشکل است)،  
-	ارسال ویدیوها کوتاه از فعالیت‌های کلاس،  
-	و استفاده از پیام‌رسان‌ها برای ارتباط مداوم.
•	حتی یک پیام ساده مثل:  امروز آرین با اشتیاق در کلاس شرکت کرد. ممنون که او را تشویق می‌کنید، "می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند".
***
نتیجه گیری:
خانواده و مدرسه دو قطب یک سیستم هستند.  
وقتی با هم هماهنگ باشند، کودک در یک سیستم حمایتی یکپارچه رشد می‌کند، اما وقتی تنش داشته باشند، کودک در وسط گیر می‌کند.
برای ایجاد امنیت هیجانی واقعی، باید:
-	مدرسه به خانواده‌ها احترام بگذارد،  
-	با آن‌ها همدلی کند،  
-	و از آن‌ها به عنوان شریک آموزشی استقبال کند.
چون:
•	هیچ کودکی تنها با مدرسه نمی‌رود، هر کودک با یک خانواده می‌آید.

« در فصل پایانی، به این پرسش می‌پردازیم:  
چگونه می‌توان این فرهنگ را در سطح نظام آموزشی گسترش داد؟  
با نگاهی به آینده‌ای که در آن امنیت هیجانی، جزئی از هویت مدرسه است.»
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در طول این کتاب، از یک پرسش ساده شروع کردیم:
«آیا مدرسه‌ای که دانش‌آموزان در آن احساس امنیت نمی‌کنند، واقعاً می‌تواند جایی برای یادگیری باشد؟»
و پاسخ را در داده‌ها، نظریه‌ها و داستان‌های واقعی یافتیم:
نه. بدون امنیت هیجانی، یادگیری واقعی اتفاق نمی‌افتد.  
نشان دادیم که امنیت هیجانی یک افزونه نیست، بلکه پایه‌ای بنیادین است.  
که معلم نه فقط منتقل‌کننده دانش، بلکه تنظیم‌کننده عاطفی است.  
اما سؤال پایانی این است:  
آیا می‌توان این رویکرد را از یک کلاس خوب به یک نظام آموزشی تبدیل کرد؟  
آیا ممکن است مدرسه‌ای داشته باشیم که در آن امنیت هیجانی نه یک انتخاب، بلکه یک هویت باشد؟
در این فصل، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم.  
نگاهی می‌اندازیم به آینده‌ای که در آن امنیت هیجانی، جزئی از DNA نظام آموزشی است.
نه یک دوره آموزشی فراموش‌شده،  
نه یک دیوارنگاره همدلی،  
بلکه یک تحول ساختاری، فرهنگی و سیاستی.
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تحول واقعی زمانی رخ می‌دهد که امنیت هیجانی از یک رویکرد فردی معلم به یک فرهنگ مشترک مدرسه تبدیل شود.
در مدارسی که این تحول رخ داده:
•	قوانین با رویکرد عدالت ترمیمی اجرا می‌شود،  
•	مدیر به جای نظارت، حمایت می‌کند،  
•	و معلمان نه رقیب، بلکه همکاران حمایت‌گر هستند.
· این فرهنگ، پیام می‌دهد: در این مدرسه، اول انسان‌ها می‌آیند، بعد نمره‌ها.
و این فرهنگ،  contagious  است، یعنی سرایت‌پذیر:  
وقتی یک معلم تغییر می‌کند، تأثیرش بر همکارانش می‌افتد.  
وقتی یک دانش‌آموز احساس امنیت می‌کند، آن را به دیگران منتقل می‌کند.
[bookmark: _Toc207188944]* از مدرسه منفرد به نظام آموزشی *
اما تحول واقعی، فقط در سطح مدرسه هم کافی نیست.  
برای اینکه امنیت هیجانی پایدار و عادلانه باشد، باید به سطح سیاست‌گذاری آموزشی برسد.
1.	امنیت هیجانی به عنوان یک شاخص کیفیت آموزشی
در آینده، ارزیابی مدارس نباید فقط بر اساس میانگین نمرات باشد.  
باید شاخص‌هایی اضافه شود مثل:
•	میانگین احساس تعلق دانش‌آموزان به مدرسه،  
•	نرخ رفتارهای چالش‌برانگیز،  
•	و سطح رضایت معلمان از حمایت سازمانی
· این شاخص‌ها، به مدیران و سیاست‌گذاران می‌گویند:  کیفیت آموزش فقط با نمره سنجیده نمی‌شود.

2.آموزش معلمان: از محتوا به روابط
برنامه‌های تربیت معلم باید بازطراحی شوند تا:
•	هوش هیجانی،  
•	مهارت‌های رابطه‌ای،  
•	و آگاهی به آسیب‌های روانی (Trauma-Informed Practices)،  
جزئی اجتناب‌ناپذیر آموزش باشند، نه یک درس اختیاری.
چون معلمی که نمی‌داند چگونه با یک دانش‌آموز ترسیده برخورد کند،  
حتی اگر محتوای درسی را عالی بلد باشد، نیمی از وظیفه‌اش را انجام نداده.
3.تخصیص منابع بر اساس نیاز
در نظام‌های عادلانه، منابع به طور مساوی توزیع نمی‌شود، 
بلکه به کسانی بیشتر داده می‌شود که بیشتر نیاز دارند.
مدارسی که دانش‌آموزانشان با آسیب‌های اجتماعی-عاطفی روبرو هستند،  
باید دسترسی بیشتری به:
•	مشاوران متخصص،  
•	برنامه‌های رفاهی،  
•	و آموزش معلمان در حوزه عدالت عاطفی داشته باشند.
· چون عدالت یعنی: همه را از یک خط شروع نمی‌کنیم، پس نمی‌توانیم به همه یک چیز بدهیم.
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تصور کنید مدرسه‌ای که:
•	ورودی‌اش با یک پیام شروع می‌شود: سلام! تو مهم هستی.  
•	معلمانش هر روز ۱۰ دقیقه وقت می‌گذارند تا با هر دانش‌آموز چشم به چشم شوند.  
• قوانینش نه با ترس، بلکه با مشارکت نوشته شده‌اند.  
• و مدیرش نه فرمانده، بلکه همراه است.
در این مدرسه:
• اشتباه کردن بخشی از یادگیری است،  
• گریه کردن اشکال ندارد،  
• و هر کس می‌داند: اگر نیاز داشتم، کسی هست.
" این مدرسه، رویایی نیست، این مدرسه، در حال شکل گرفتن است."
جمع‌بندی نهایی: 
" امنیت هیجانی، یک حق، نه یک امتیاز"

در طول این کتاب، از یادگیری شروع کردیم و به امنیت رسیدیم.  
چون فهمیدیم که:  هیچ چیز نمی‌تواند جای امنیت را بگیرد.
امنیت هیجانی:
•	نه یک روش مدیریت کلاس است،  
•	نه یک دوره آموزشی یک‌روزه،  
•	نه یک شعار روی دیوار.

امنیت هیجانی حق هر دانش‌آموزی است،  
چه در شهر باشد، چه در روستا،  
چه در خانواده ثروتمند، چه در محروم.
و این حق، باید به عنوان جزئی از حق آموزش شناخته شود.
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